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محبوبیت حاج‌قاسم از سبک زندگی‌اش بود
گفت‌وگو با سعید علامیان، برگزیده بخش ویژه »مستندنگاری درباره سردار سلیمانی« جایزه جلال آل‌احمد

دریچهداستان ایرانی

روانشناسی

وداع با یارعلی پورمقدم 

دوستان یارعلی پورمقدم، نویسنده و نمایشنامه‌نویس این‌بار 
نه در پاتوق همیشــگی‌ و به میزبانی او در »کافه شوکا« بلکه 
در »خانه هنرمندان« و نه برای داســتان‌خوانی، بلکه برای 
وداع با این نویسنده گرد هم آمدند. به گزارش ایسنا، مراسم 
تشییع پیکر یارعلی پورمقدم، نویسنده فقید، صبح دوشنبه 
‌۱۵اســفندماه با خواندن پیام محمود دولت‌آبادی توســط 
کیکاووس یاکیده در خانه هنرمندان ایران آغاز شد. پیش از 
آغاز رسمی مراسم نیز ترانه‌های »چرا رفتی« با صدای همایون 
شجریان و »خداحافظی« با صدای احســان خواجه‌امیری 

پخش شد.
جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری چون اردشیر صالح‌پور، 
کامیار عابدی، حسین‌ ســناپور، محمود معتقدی، کامران 
بزرگ‌نیا، قبــاد آذرآیین، پیمان هوشــمندزاده، محمدرضا 
صفدری، محمد ولی‌زاده، محسن فرجی، محسن حکیم‌معانی 

و امیر اثباتی از حاضران در این مراسم بودند.
در متن یادداشت محمود دولت‌آبادی آمده بود: »ناگهان بانگی 
برآمد یار رفت. اول انسان دچار حیرت می‌شود، بعد از آن یاد 
همه رفتگان در ذهن زنده می‌شــود. در گام دیگر پرســیده 
می‌شود، این یکی دوست در کدام عبارتی تعریف تواند شد؟

درباره یارعلی پورمقدم چنان تعریفی روشن است؛ یارعلی از 
آن اندک مردمان بود که زندگی را با دیگران تقسیم می‌کرد. 
پس او همیشه زنده و زندگی‌بخش بود. من او را زنده در خاطره 
می‌دارمش، اگرچــه به واقع یارعلی دیگــر در میان خانواده 
و دوستان به چشــم نمی‌آید و باید این فقدان را به همسر و 
فرزندان، بانو شادی، اسفندیار و ارسطو تسلیت بگویم و نیز 
تســلیت به برادران و همپیوندان. اگرچه مرگ جز در لفظ 
توضیح‌پذیر نیست اما شاید بتوان بهای زندگی را با آن سنجید. 

زندگی بازماندگان نیکو باد.«
یارعلــی پورمقــدم، متولــد ۱۳۳۰ در مسجدســلیمان، 
نمایشــنامه‌نویس و داســتان‌نویس بود که روز جمعه ۱۲ 
اسفندماه از دنیا رفت. او نمایشنامه نویسی را با »آه اسفندیار 
مغموم« آغاز کرد و با همین اثر برنده جایزه نمایشنامه‌نویسی 
جشن هنر طوس در سال ۱۳۵۶ شد. یارعلی پورمقدم صاحب 

و کافه‌چی »کافه شوکا« در مرکز خیابان گاندی بود.

اسب چوبی
رمان»اسب چوبی« نوشته الهام 
فلاح به تازگی از سوی انتشارات 
ققنوس منتشر شده است. این 
رمــان 328صفحــه‌ای روایت 

کسانی است که با همه تقلاهایشان حتی یک قدم هم در مسیر 
بهبود زندگی‌شان پیش نمی‌روند.  رمان چنین شروع می‌شود: 
»همه‌‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. درست مانند صاعقه ناگهانی 
غروب یک روز اردیبهشت که ابرهای خاکستری را بشکافد و 
چنار خشکیده‌ای را به آتش بکشد.محبی را پیش چشمان من 
و کیاشا بردند. 2ساعت بعد مامان زنگ زد و گریه کرد؛ بلند و 
شدید. هیچ تلاشــی نکردم که آرامش کنم. گفت خواب سگ 
ديده. آن هم یک گله و خودش می‌دانســته باید منتظر بلایی 
باشد. یک‌جوری گریه می‌کرد که انگار من مرده‌ام، یا بابا...  در 
تمام سال‌های عمرم پلیس و مأمور و دستبند را فقط توی فیلم 
و سریال و اخبار دیده بودم. در زندگی محتاطانه و آسه برو آسه 
بیای خانه پدری هم چنین بازی‌هایی جایی نداشتند. گفتند 

تهران. اما کجای تهران؟...«
انتشارات ققنوس این کتاب را به بهای 160هزار تومان منتشر 

کرده است.

هنر انسان شدن
کتاب »هنر انســان شــدن« با 
زیرعنــوان »روان درمانــی از 
دیدگاه یک درمانگر« نوشــته 
»کارل راجرز« را مهین میلانی 

به فارسی برگردانده و به تازگی از ســوی نشر نو تجدید چاپ 
شده اســت. این کتاب نخستین‌بار ســال1954 انتشار یافت. 
کارل راجرز، بنیانگذار جنبش روانشناســی انســان‌گرایانه، 
روان‌درمانگــری را با خلــق مفهوم »درمــان مخاطب‌محور« 
متحول ساخت.  یافته‌های جدید در حوزه »روان داروشناسی«، 
به‌خصوص در ارتباط با داروی ضدافسردگی پروزاک، درمان‌هایی 
مبتنی بر دارو را به‌وجود آورده‌اند که هدف خود را تسریع فرایند 
بهبودی درنظر می‌گیرند. اما این شیوه‌های درمانی همچنین 
باعث شده‌اند تا رابطه انســانی میان مراجعه‌کننده و درمانگر 
به حاشیه رانده شود. امروزه که اهمیت و تأثیر برقراری ارتباط 
انسانی در نتیجه روند درمان، دوباره در حال بازگشت به مرکز 
توجهات است، »درمان مخاطب- محور« دکتر راجرز و اطلاعات 
ارزشمند او در کتاب هنر انسان شدن، بیش از هر زمان دیگری 
کمک‌کننده خواهد بود. نشر نو این کتاب را به‌بهای 260هزار 

تومان منتشر کرده است.

ایده اولیه کتاب»حاج قاسمی که من 
می‌‌شناسم« چگونه شــکل گرفت و چطور شد 

نویسندگی این اثر را بر‌عهده گرفتید؟
حاج قاسم شخصیتی است که خیلی از نویسنده‌ها 
دوست دارند درباره او بنویسند و دنبال دستاویزی 
می‌گردند. من هم درصدد بهانه‌ای بودم تا اینکه بهمن 
سال98 یادداشتی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی 
شیرازی با عنوان »حاج قاسمی که من می‌شناسم« 
در خبرگزاری تسنیم منتشر شــد. این زمانی بود 
که به‌تازگی کتاب خاطــرات و روایت زندگی آقای 
شیرازی را تمام کرده بودم. به بهانه انتشار یادداشت 
رفتم پیشــش و گفتم: »چرا حاج قاســمی که من 
می‌شناسم در حد یک یادداشت باشد؟ این یادداشت 
می‌تواند با خاطرات رفاقت 40ساله شما با حاج قاسم 
تبدیل به کتاب شود و اصلا عنوان حاج قاسمی که 
من می‌شناسم به درد کتاب می‌خورد نه یادداشت!« 
او گفت: »باشد، فقط خودت باید آن را انجام بدهی.« 
از خدا خواسته همانجا قراری برای روز بعد گذاشتم، 
مصاحبه‌ها شروع شــد و بالاخره رســید به کتاب 

حاج‌قاسمی که من می‌شناسم.
‌چند ساعت گفت‌وگو کردید؟

حدود20ساعت که تا مرداد99 ادامه پیدا کرد.
‌با توجه به اینکه حجت‌الاسلام علی 
شیرازی خود اهل قلم اســت و آثار بسیاری را 
نوشته و منتشر کرده‌، برای شما سخت نبود که 

خاطرات یک نویسنده را بنویسید؟
نویسنده‌ها به‌ندرت دست به‌کار نوشتن اتوبیوگرافی 
شــده‌اند. اتوبیوگرافی زندگینامه خودنوشت است 
که در آن نویسنده سرگذشــت و تجربه‌های تلخ و 
شیرین خود را بدون واســطه می‌گوید. مخاطبان 

اینگونه نوشته‌ها انتظار دارند با خواندن سرگذشت 
خودنوشــت، پی به رازهای زندگی نویسنده ببرند، 
اما چه بسیار ناگفته‌هایی که در خودنوشت‌ها گفته 
نمی‌شــود. خیلی از صاحب‌نظــران خاطره‌نگاری 
خاطرات خودنوشــت را برتر از خاطرات شــفاهی 
می‌دانند. به‌نظر من دلیل محکمی بر درســتی این 
ادعا وجود ندارد یا حداقل در همه خودنوشــت‌ها 
صدق نمی‌کند. چه بسا خودسانسوری‌های بی‌مورد یا 
ماجراهایی که نویسنده آنها را بی اهمیت می‌دانسته 
و دیگر ناگفته‌هایی که می‌توانست بازگو شود، ولی 
مکتوم مانده است. همه اینهایی که گفتم در خاطرات 
شفاهی می‌تواند گفته شود تا خواننده از دانستن آنها 
محروم نشود. این خاطره‌نگار شفاهی است که در 
مسیر گفت‌وگو و طرح سؤال از راوی می‌تواند 
بســیاری از ناگفته‌ها را از حافظه راوی بیرون 
می‌آورد؛ مگر رازهــا و ناگفته‌هایی که راوی 
می‌خواهد آنها را برای خود محفوظ نگه دارد 

که این دیگر علاجی ندارد.
‌اینها شامل 
آقای شــیرازی هم 

می‌شود؟
تا حدود زیادی بله؛ 
علاوه بر اینها مشکل 
دیگر ایــن بود که 
ایشــان در کنار 
خاطرات دیگران 
بــرای خاطــرات 
خــودش‌ اولویتی 

قائــل نبــود و آن را 
ضروری نمی‌دانست. 

به هرحال مصاحبه‌ها صورت گرفت و کتاب با عنوان 
»نبرد ناتمام« آماده شد. این کتاب شاید نزدیک یک 
سال زودتر از کتاب حاج قاسمی که من می‌شناسم 

تحویل انتشارات خط مقدم شده است.
‌بــه کتاب حــاج قاســمی که من 
می‌شناســم برگردیــم. در عنــوان فرعی 
کتاب اشاره شــده که این اثر 40سال رفاقت 
حجت‌الاسلام علی شیرازی با شهید حاج قاسم 
سلیمانی را روایت می‌کند. برای بیان این رفاقت 
که طبعا نوعی صمیمیت هم در آن نهفته است، 
چه نوع لحن و زبانی را بــرای روایت خاطرات 

انتخاب کردید؟
نه‌فقط در این کتاب، بلکه در نگارش 
همه کارهایم همیشه سعی کرده ایم 
به لحن راوی وفادار باشم. این اصل 
مهمی در نگارش خاطرات شفاهی 
است. در این کتاب صمیمیت راوی 
و شهید ســلیمانی هم در لحن و هم 
در نوع دیالوگ‌های بین آنها 

دیده می‌شود.
‌بــا توجه 
خاطرات  انتشار  به 
بسیاری از همرزمان 
و دوســتان شهید 
سلیمانی در سال‌های 
اخیــر، خاطــرات 
کتاب»حاج قاسمی که 
من می‌شناسم« چقدر 
بکر و ناگفته محســوب 

می‌شود؟

سعید علامیان، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار پیشکسوت در حوزه 
دفاع‌مقدس امســال با کتاب»حاج قاسمی که من می‌شناسم« )روایت 
40سال رفاقت حجت‌الاسلام علی شیرازی با سردار دل‌ها، شهیدحاج 
قاسم سلیمانی( در پانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد خوش 
درخشید. این اثر، برگزیده بخش ویژه »مستندنگاری درباره سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی« جایزه جلال آل‌احمد شد و یک‌‎بار دیگر ارزش کار 

مســتندنگاری در حوزه ادبیات پایداری را 
یادآوری کرد. علامیــان آثار قابل‌توجهی 
در کارنامه ادبی خــود دارد که از میان آنها 
می‌توان به کتاب 3جلدی »بــرای تاریخ 
می‌گویم« )خاطرات محسن رفیق‌دوست(، 
»ملاقات در فکه« )زندگینامه شهیدحسن 
باقری )غلامحسین افشردی(، »دارساوین« 

)یادداشت روزانه فتح‌الله جعفری 59-1352 به‌همراه توضیحات تکمیلی 
و شرح وقایع(، »روایت زندگی حسن باقری« اشاره کرد. با سعید علامیان 
درباره کتاب تازه او، »حاج قاسمی که من می‌شناسم« گفت‌وگو کرده‌ایم.

دوستان و یاران بی‌شمار شهید حاج قاسم سلیمانی 
هر کدام شناختی از او دارند. این شناخت براساس 
نوع شغل و ســمت و همکاری با این شهید بزرگوار 
حاصل شده است. حجت‌الاسلام شیرازی در دوران 
دفاع‌مقدس ابتــدا به‌عنوان روحانی گــردان و بعد 
تبلیغات لشکرثارالله در جنگ حضور داشته است. 
اگرچه گاهی به مقتضیات شرایط عملیات، اسلحه هم 
به‌دست گرفته یا دستی در کار تدارکات و پشتیبانی 
داشته اســت، اما عمده فعالیت ایشان در کنار حاج 
قاســم فعالیت فرهنگی و تبلیغی بوده است؛ حتی 
در سال1390 که مســئولیت نمایندگی ولی‌فقیه 
در سپاه قدس را برعهده می‌گیرد، مسائل و تعامل 
مربوط به خانواده شــهدای مدافع حرم به خواست 
سردار سلیمانی به ایشان محول می‌شود؛ آن هم در 
زمانی که هنوز حضــور نیروهای ایرانی و غیرایرانی 
در ســوریه و عراق چندان فاش نشده و بزرگداشت 
و مراسم شهدای مدافع حرم محدودیت‌های خاص 
خودش را داشت. همه اینها روایت‌های ناگفته‌ای را 
در بر می گیرد که فقط آقای شــیرازی می‌توانست 

آنها را روایت کند.
‌کتاب‌های زیادی درباره شهیدسلیمانی 
نوشته شده و باز هم نوشــته خواهد شد که شما 
هم در این‌خصوص نوشــته‌اید. فکر می‌کنید راز 
محبوبیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 
جامعه به چه عواملی برمی‌گردد که این‌گونه از هر 

اثری درباره ایشان استقبال می‌شود؟
پاسخ به این سؤال در خاطرات آقای شیرازی نهفته 
اســت که اگر بخواهیم در یک جمله آن را خلاصه 
کنیم نیت پاک، ولایتمداری، روحیه انقلابی، عشق 
به مردم و سبک زندگی حاج قاسم به او محبوبیت 
و عزت داده است. در مورد سبک زندگی حاج قاسم 
همین بس کــه وقتی مقام معظــم رهبری پس از 
حادثه شهادت به خانه حاج قاســم تشریف بردند 
جمله‌ای به خانمش فرمودند. عین جمله این است: 
»حاج قاسم خوب زندگی کرد. شما هم با او خوب 
زندگی کردید. شما هم صبر کردید، همراهی کردید، 
مشــکلات را تحمل کردید؛ خود شما، فرزندانتان، 
پسرها، دخترها، مشــکلات را تحمل کردید؛ اینها 
همه‌اش پیش خدای متعال اجر دارد.« ببینید همین 
یک جمله به اندازه یک کتاب حرف دارد. من فصلی 
از کتاب را با عنوان »زندگی خوب« به همین موضوع 

اختصاص دادم.

علی‌الله سلیمیگفت‌وگو
روزنامه‌نگار


